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 اعتبار سنجي سوگند در حدود و تعزیرات
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 چكيده 

ر قـگانین دایـن ممـ   .تاسـسـگرند  در نظـر ررفهـه  دعاویاثبات  برای  مقنّن ای کهاز ادلّه  یکی

ایگـا  از ز )مـدنی و زاایـی(مدوّن حقگقی به رگنه ای مطرح است که رگیی سگرند در نظام حقگقی 

کـه  دهـدهای فقمی و حقـگقی نشـان مـی؛ حال آن که واکاوی در آمگز اثباتی محض برخگردار است

ات د در اثبـاعهبـار سـگرن تگان به طگر مطلق چنین زایگاهی را برای سگرند قائل شد. برای بررسینمی

ن از آدعاوی  باید میان دعاوی حقگقی و کیفری از یک سگ  و دعاوی دارای شاکی خصگصی و عدم 

د بـار سـگرنتحلیلـی  اعه -سگی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس  در این زسهار به شیگ  تگصیفی 

 در حدود و تعایرات مگرد پژوهش قرار ررفهه است.

گدن بـالله   حـقّ «الحـدّلا یمـین فـی »ای چگن روایـت های این تحقیق  مسهند به ادلّهبر اساس یافهه 

ا در حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشهن سگرند )زـ حدود و فاقد شاکی خصگصی بگدن برخی از حدود 

 سـخهگیری مگارد اسهثنایی در برخی مسائل مدنی(  بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسـلله حـدود و

زـرای   زدایـیبحت حدّ  نیا اصرار و ترغیب به تگبه و با  پگشی و زلگریری از اشاعه فحشا و قـدر اثبا

ود و شهراک حـدحدّی  عدم اعهبار سگرند در حدود به اثبات رسید  است. با ملاحظه ادلّه یاد شد  و ا

ری در لیـل معهبـتگانـد دتعایرات در حیثیّات فگق  سگرند در تعایرات نیا فاقد زنبه اثباتی است و نمی

و  بـر اثبات زرم تعایری محسگب شگد. بدیمی است  در مگاردی مانند سـرقت کـه حـدّ و تعایـر عـلا

نبـه صـرفا  ز حیثیّت عمگمی  از زنبه مالی ه  برخگردار باشند سگرند ضمیمه مـی تگانـد معهبـر بـگد  و

 مالی زرم را اثبات کند.

 الناس  سگرند ضمیمه الله  حقّ: سگرند  حدود  تعایرات  حقّ کليدواژه
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  مقدّمه

هـای هرچند سگرند به عنگان دلیل اثبات دعگی قلمداد شـد  اسـت  امـا در آمـگز 

فقمی و مگاد قانگنی  از یک سگ در طگل سایر ادلهّ قرار دارد؛ به این معنا که در صگرت 

قی رسد و از سگی دیگر  کارایی آن در امگر حقگفقدان سایر ادلهّ  نگبت به سگرند می

آ.د.م. در کلّیـه دعـاوی مـالی و سـایر 271طبـق مـاد   و خصگصی محدود شـد  اسـت.

حقگق الناس از قبیل نکاح و طلاق  رزگع در طلاق  نسب  وکالت و وصیّت کـه فاقـد 

دلایل و مدرک معهبر دیگر باشد سگرند شرعی می تگاند ملاک و مسهند صدور حک  

)حقـگق النـاس(  امـگری ماننـد حـدود و دادرا  قرار ریـرد. دو قیـد )دعـگای مـالی( و 

بـا تلمّـل در ادلّـه اثبـات  تعایرات که دارای زنبه عمـگمی هسـهند را خـاری مـی کننـد.

حدود  چنین به نظر می رسد که نگع و نصاب  ادلهّ اثبات در زرای   ارتباط محکمی بـا 

لنـاس حقّ زامعه دارد. در یک زرم هر چه حقگق ازهماعی )حقّ الله( قـگی تـر و حـقّ ا

خفیف تر باشد اثبات آن دشگار تراست و هررا  حقّ افراد )حقّ الناس( قـگی تـر باشـد 

اثبات آن آسان تر خگاهد بگد. در تحلیـل ایـن سـیا سـت کیفـری مـی تـگان رفـت کـه 

قانگنگذار اسلام در مسیر حمایـت زامعـه از آثـار منفـی ناشـی از زـرای  حـدّی  نمـی 

یش از درون اشــخاو و زســهجگ از امــگر خگاهــد آســیب هــایی ماننــد تجســّ  و تفهــ

  حسّاسـیت می دارنـداللّ در احکام زاائی که زنبه حقّ خصگصی آنما بروز نماید  زیرا

بسیار دشگار و محدود می باشـد؛ حهـی   اثبات زرای  مسهگزب حدّ زیادی وزگد دارد.

( شـبمهو درء بـه در مگاردی که حدّ  ثابت می شگد  به خاطر وزگد مگانعی )مانند تگبـه 

ازرای مجازات با چالش مگازه می شگد. به هـر حـال  تقسـی  امـگر کیفـری )حـدود و 

تعایرات( به اعهبار حقّ الله و حقّ الناس دارای احکام و آثار مهفاوتی در ارتبـاط بـا ادلّـه  

اثبات دعگا می باشـند. عنـگان  حـقّ اللمّـی در امـگر زاایـی یعنـی زعـل حکـ  تگسـ  

و بـه همـین  کـردن حـاک  شـرع در ازـرای احکـام مـی باشـد فو مگظّ خداوند مهعال

بنـابراین اهمیـت  .مگارد هیچگگنه اخهیاری از خگد ندارد حاک  شرع در اینگگنه  زمت
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حـدود و تحقیق بدان زمـت اسـت کـه اعهبـار سـنجی سـگرند در  مگضگع و ضرورت

لّـه اثبـات یا سگرند می تگاند به عنگان یکـی از ادآقرار ریرد که  مگرد بررسیتعایرات 

 یـا سـگرند مـیآ آیـد  بـه شـماردر حـدود و تعایـرات  ادلّـهسـایر دعگی و در عرض 

  همان نقشی را کـه در امـگر مـدنی دارد اعهبار داشهه و اساسا حدود و تعایرات در تگاند

حدود و تعایرت نیا داشهه باشد یا این که به صگرت یک قاعد  عام می تـگان عـدم در 

تعایرات را اثبات نمگد که به دنبال آن قاعد  عام تری به نـام اثبات سگرند در حدود و 

انحصار دلیل اثبات در حدود و تعایرات به )شمادت و اقرار( را به دنبال خگاهد داشت. 

و همین امر باعث ایجاد شبماتی شد  است که ضرورت پاسخگگیی به آنمـا را ازهنـاب 

بـه  بار سگرند در حدود و تعایرات عدم اعه برای پیگیری چند و چگن .ناپذیر می نماید

ابهـدا در بخـش اول مسـهندات عـدم اعهبـار سـگرند را در  ویژ  از چش  اندار این مقاله؛

نیـا مسـهندات عـدم  دوم واکاوی نمگد  و در بخـش که زنبه حقّ اللمی دارند  حدودی

  .اعهبار سگرند در تعایراتی که زنبه حقّ اللمی دارند را مگرد بررسی قرار می دهی

 

 اعتبارسنجي سوگند در حدود -1
 ؛4/934: 1408)حلّـی  به مجازات هایی تعیین شد  تگس  شارع حدود مـی رگینـد 

یی ها خاو خگد مجازاتحدود در معنای ( همچنین 15/433: 1367طباطبائی حائری  

هـگ » االله اخهصاو دارند. در تعریـف حـدود آورد  شـد  اسـت کـه: هسهند که به حقّ

 (.343: 1415عگد   )« ا  لله تعالیحقّ ردّالعقگبه المق

هدف از وضع حدود  دفع فساد از زامعه و تلمین مصلحت عمـگمی و قـرار رـرفهن  

زامعه در مسیر فضیلت و و امنیّت است؛ از اینرو به مناله حقّ الله اعهبار رردیـد  اسـت  

خـدای  بدین معنا که هر ک  آنما را مگرد تعرض قـرار دهـد هماننـد آن اسـت کـه بـه

در حــقّ االله  مجــازات  (56تعـالی تعــدّی و تجــاوز روا داشــهه اســت )ابـگزهر   بــی تــا: 

  مرعشی شگشـهری)می شگد خه   و در بعضی از مگارد به اعدام شروعتازیانه و تبعید از
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در باب اسباب حدود  میان فقمای امامیـه و فقمـای اهـل سـنّت اخـهلاف  .(3/55 :1376

ل سنّت آن را پنج مگرد و شامل سکر  شرب خمـر  سـرقت  عد  ای از فقمای اه؛ است

( ایـن در حـالی اسـت کـه اسـباب ثبـگت 15/23زنا و قذف می دانند )کاسانی  بی تـا: 

حدود ناد فقمای امامیه نه مگرد است اما شمید ثانی از این اسباب به د  مگرد اشار  مـی 

 و سـرقت خمـر  شرب قذف  قیادت  مساحقه  لگاط  زنا  بگدن حدّ بر همه فقما  کند و

. از بین فقمـا  محقّـق حلّـی اخهلاف نظر است ارتداد دربار  اما دارند  راتفاق نظ محاربه

)شـمید  دانسهه انـدی حدّ زرائ  زا را ارتداد فقما ولی مشمگر آن را از تعایرات می داند

 (.14/327 :1413 ثانی 

: 1408)نـگری   «نات و الایمانقضی بینک  بالبیّأ ماانّ»روایات باب قضا از زمله  طبق

( سـگرند بـه 17/367)همـان:  «علی المدعّی و الیمین علـی مـن انکـر هنالبیّ»و  (18/169

عنگان یکی از ادلهّ اثبات دعگا می باشد. قانگنگذار نیا از سگرند به عنگان یکـی از ادلّـه 

شـد   بـگدن دو روایـت رکـر طلـق اثبات دعاوی زاایی نام برد  است و بـا تگزـه بـه م

می باشد ولی با تهبّع در کیفیّـت  الناس حقّوالله  حقّسگرند به عنگان ادلهّ اثبات دعگا در 

بـاب  روایـات خلاف مطلقـات اولیـهکه بـر «لا یمین فی الحدّ»قضا در حدود  با روایت 

 ن نصـگومهـیقّقـدر ید با باشد نلذا ارر در زایی قدر مهیقّمگازه می شگی .  قضا است

ازات های حقّ اللمّی سگرند از ادلهّ اثبات حـدّی برداشـهه شـد  اسـت شگد. در مج اخذ

 (.2/517)شمید اول  بی تا: 

  

 مستندات عدم اعتبار سوگند در حدود -2
  حق الله بودن حدود -2-1

 ای اثبـاتبـر با بررسی در میان اقگال فقما به این نکهه برخـگرد مـی کنـی  کـه آنمـا 

 برخـی ثباتتعداد شمگد لازم برای ا رار داد  اند.مجازات های حدّی شرای  سخهی را ق

   می باشد.سایر زرایدر شمگد تعداد دو برابرحدود از 
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و یـا  برخی از حدودی که زنبـه حـقّ الله محـض دارنـد فقـ  بـا چمارمرتبـه اقـرار 

د دت دو مـرشمادت چمار مرد ثابت می شگد مثل زنا  لگاط و مساحقه  البهه در زنا شـما

مجـازات  ا پذیرفهه می شگد که در این صگرت مجرم را می تگان با زلـد و چمار زن نی

نـه  ادت زناننمگد و مجازات رز  در این مگرد قابل ازرا نیست و در بقیه مگارد نیا شم

گزّـه گرند  مهسمنفردا  و و نه با ضمیمه به شمادت مردان  قابل قبگل نمی باشد؛ همچنین 

حلیّ   محقّق ؛1/229: 1422خگئی   ؛14/244: 1413مدعی علیه نمی باشد )شمی ثانی  

 حقهو مسـا لـگاط در اثبات زنـا  شارع گیری(؛ صاحب زگاهر  علّت سخه4/921: 1408

 رد عـادل ثابـتدو مـشـمادت با  استمم  تر زنا  که از زیرا قهل با آنرا تعبّد  می داند  

رـر بنـابراین ا ؛ر باشـدنفچمار زنا باید حهما   اثبات حدّ تعداد شاهدان برای ولیمی شگد 

ت ئـبـه برا حک  م  باشدکه نیازی به سگرند مهّ سه نفر به وقگع زنا رگاهی دهند بی آن

د محکـگم مـی شـگن قـدف رگاهان به حدّکامل نیست م  می شگد و چگن عدد لازم مهّ

ز سـگی ادلیل دیگر برای تشریع چمار شاهد زمت اثبات زنا  (؛42/245: 1362)نجفی  

راقبـت ممت لایاال او در پگشید  نگا  داشهن عیگب و بگاطن مردم و شارع مقدس  حک

 (.2/66: 1412مکارم شیرازی   ؛8/531: 1413حلّی  از ههک حیثیّت آنماست )علامه 

قس  دیگر از حقّ الله فق  با دو بـار اقـرار و یـا بـا شـمادت دو مردعـادل ثابـت مـی 

مگر نیا بر اساس شـمادت دو زن و شگند  مثل حدّ قگادی و شرب خمر که  این قبیل از ا

یک مرد و یا یک شاهد مرد به انضمام سگرند و یا شمادت دو زن بـه انضـمام سـگرند 

(؛ بنابراین ارـر 14/250: 1413؛ شمید ثانی  41/158: 1362قضاوت نمی شگند )نجفی  

کسی مدعّی انجام حدّی از حدود الله بر شخصی را داشهه باشد مثل زنا یا شرب خمـر و 

مثال این حدود و مدعّی علیه منکر آن شگد این دعگا فق  در صگرت داشهن بینّه بـرای ا

ودر صگرت عدم آن با اقرار مدعّی علیه ثابت می شگد و در غیر این صگرت  بـه مدعّی 

از مـدعّی علیـه درخگاسـت سـگرند برای نفی آن  نیـا دعگای مدعّی رسیدری نشد  و 

: 1405خگانسـاری   ؛12/197 :1413قدّس اردبیلی  م ؛418 /2   بی تا:خمینینمی شگد )
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این یعنی سماحت و پرد  پگشی اعراض مردم که در ناد (؛ 210: 1404آشهیانی   ؛6/53

اسلام از اهمیّت خاصی برخگردار است و یکی از صفات خداوند )سهّار عیـگب( اسـت 

آن مسهقی   فدهبه که محاراما در مگرد  که لازم است مؤمنین نیا مهّصف به آن باشند.

با شمادت دو نفر مرد عادل و یا با یـک بـار اقـرار   مگمی استعت امنیّ و سلب آرامش

 سـگرند در انضـمام و بـا تنمـایی نکهه مم  این است که شمادت زنان بهثابت می شگد. 

ــه  :1410ابــن ادریــ   ؛41/571: 1362)نجفــی   قبــگل نیســت نیــا مــگرد اثبــات محارب

3/509.) 

دلّـه شد بجا زنا و زرای  ملحـق بـه آن کـه بـر مبنـای نصـگو و اهمچنان که رفهه 

رای  ر سـایر زـمگزگد به طگر اسهثنایی با چما بار اقرار و چمار شاهد قابل اثبات اسـت د

ر اثبـات د ادلّـهحدّی نصاب بینّه  دو شاهد و یا دو بار اقرار است؛ پ  می تـگان رفـت 

اوی یّنـه وازـد شـرای  بـه آن دعـحقگق الله محض مگضگعیّت دارند و بـدون  وزـگد ب

... بـا  ورسیدری نمی شگد. طبق نظر فقما زرای  حدّی لگاط  مساحقه  شرب خمر  زنـا 

ثبـات یا شمادت چند زن به تنمـایی ا یک شاهدو سگرند و شمادت یک مرد و دو زن و

ــژ   ــرو در  ازــرای حــدود دارای وصــف حــقّ الله  حسّاســیت وی  ونمــی رــردد؛ از این

 ی وزگد دارد. سخهگیری خاص

 بنای حدود بر تخفيف -2-2
 بـا کـه مـگاردی در فق  با بررسی در سیر  معصگمین)ع( آشکار می شگد که حدود

. به اتفاق نظر فقمای اسلام  بخشی از قگانین زاایی شگد ازرا می شگد قطعی ثابت دلیل

یـا  محـض واالله  حـقّیعنی اکثر حـدودی کـه  -اسلام که مربگط به حقگق اللمّی است 

؛ بنابراین اصـل ممـ  می باشدبر تخفیف  ی آنمابنا - در آنما غالب است یماللّ زنبۀ حقّ

)عراقی   در ازرای حدودی که مرتب  به نقض حقّ الله می باشد مبهنی  بر تخفیف است

 «الحقگق الالمیهّ المبنیهّ علی الهخفیف و المسامحه»عباراتی مانند فقما با ( و 2/363 بی تا:

: 1404آشـهیانی   ؛41/157: 1362نجفـی   ؛49)منهظری  بی تا:  دلال کرد  اندبرآن اسه
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مسـامحه وزـگد و امهنان  حقگق االله نگعی( بنابراین در 14/381: 1413شمی ثانی   ؛290

  ولی در حقگق الناس چنین چیای مطرح نیست.دارد 
ف در ا تخفیر مقدّس اردبیلی نیا هر زا به قاعد  درأ در حدود اسهناد کرد  بنای آن

سلله تـداخل (. دسهه ای دیگر از فقما در م7 :1403)مقدّس اردبیلی  حدود دانسهه است 

نـدین حدود به بنای حدود بر تخفیف اسهدلال کرد  اند؛ بدین صگرت که ارر کسی چ

شـیخ بار مرتکب  سرقت  زنا و شرب خمر  شگد حدود المی تـداخل  پیـدا مـی کننـد )

ـای بنـ ن عبـارت فقمـیقـدر مهقـیّ و( 3/494: 1410ادریـ   ؛ ابن 8/38: 1387طگسی  

مگســگی ؛ 121 /10: 1416فاضــل هنــدی  ســت )الله ا حــدود حــقّ  حــدود بــر تخفیــف

بـدون  اسـت کـهمهعال  رات باری خداوند  صاحب حدّ زیرا (1/136بی تا:   رلپایگانی

شـمید ) نیست و سـگرند در اثبـات آن کـارایی نـدارداقامه بینّه  دعگای شخص مسمگع 

  (.13/496: 1413ثانی  

  فقدان شاکي خصوصي در حدود -2-3
و بنـای حـدود بـر  درحـدودسـگرند  اعهبـار الله بـر عـدم حقّبگدن بر ملاک علاو  

سـگرند در اعهبـار  ت عـدم علّنیا را  و شاکی خصگصی تگان فقدان مدعّیمیتخفیف  

ــی  ؛13/469: 1413)شــمید ثــانی  حــدود دانســت  طباطبــائی  ؛2/191 :1420علامــه حلّ

علی المـدّعی و  هنالبیّ(. قاعد  یمین که برررفهه از حدیث نبگی )13/134: 1367حائری 

( می باشد فرع بر وزگد مدعّی اسـت. در حـدودی کـه زنبـه حـقّ نکرأالیمین علی من 

 خداونـد مقابـل در اسـت و خداونـد شـگد مـدعّی مـدعّی فـرضهـ   رـراللمّی دارند ا

بـر عکـ  ازـرای مجـازات در  (؛1/322: 1401داد )رشـهی   ندسگر را کسی تگاننمی

حقّ الناس که ازرای مجازات با زمع شدن شرای   به مطالبه و درخگاست صاحب حقّ 

مهکّی است و هنگـامی کـه  صـاحب حـقّ آن را درخگاسـت نمایـد ازـرای آن تگسـ  

ی  شرای  رسیدری به دعـگا ایـن اسـت کـه مـدّع زیرایکی از حاک  وازب می رردد 

مسهحقّ دعگا باشد. در حدود  مسهحقّ خداوند مهعال می باشد و ارن در دعـگا ننمـگد  و 
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همچنین طلـب اثبـات ننمـگد  اسـت و نصـگو فراوانـی بـر ایـن مطلـب دلالـت دارنـد 

: 1367طباطبـائی حـایری   ؛2/708محقـق سـباواری  بـی تـا:  ؛1/415)مقهدایی  بی تا: 

13/135.) 

عـگا دزنبـه حـقّ اللمّـی محـض دارنـد بـدون بیّنـه بـه بنابراین در دعاوی حدودکـه 

ی طباطبـائرسیدری نمی شگد؛ همچنین حکـ  بـه نکـگل و ردّ یمـین نیـا نخگاهـد شـد )

حهیای بـه اسهحلاف منکر  ازیرا در  (4/879: 1387طگسی  شیخ  ؛1/749مجاهد  بی تا: 

 بخـگردسـگرند ارـر منکـر بـدون درخگاسـت مـدّعی   صاحب حقّ مـی باشـد وازاز  

 بـر ونـدخدا  حـدودکالعـدم اسـت. در سگرند حاک  ه  حک  کرد  باشد  این هرچند

نـد را خداومی باشد زیـ بر سهر و پگشیدن ونددادن ازاز  نداد   بلکه ازاز  خدا سگرند

 مقدّس ؛1/415 مقهدایی  بی تا: ؛1/749) طباطبائی مجاهد  بی تا: سهّار و غفگر می باشد

لافـی اخه هـی  ب زگاهر در این زمینه معهقد است کهصاح؛ (198/12: 1403اردبیلی  

 (. 40/257 :1362نجفی  ) در این خصگو نبگد  و ادّعای ازماع در این زمینه دارند

 روایات -2-4

در  ی اسـلامبرای اثبات حدّ نمی تگان مهمّ  را به سگرند وادار کـرد. در نظـام قضـای

 د. دراعهبـار کـرد   نقـش داردلایل اثبات دعگی  سگرند تنمـا در مـگاردی کـه شـارع 

 آن تحجّیـ تاثبـا زمـت (ع)ائمـه از احادیثی از عدم اعهبار سگرند در حدود به بحث

 است: شد  اسهدلال

 روایت مرسله صدوق -2-4-1

ن فـی لا یمی و هلا کفال و هلا شفاع درءوا الحدود بالشبمات وا» قال امیرالمگمنین)ع(:

 و الـتکف و شـفاعت و کنیـد دفـع شـبمات بـا ار حـدود: عل)ع( می فرمایند مام ا :«حدّ

 :1385 بـه نقـل از ابـن بابگیـه  18/336: 1408)نـگری   نیسـت حـدّ پذیرفهـه در سگرند

4/74.) 
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یـات مـی آیـد  زیـرا از روا شـمار بـه ضعیف احادیث زاو سند  نظر روایت از این

 اشدب اعهمادی مگرد و مگثقّ شخص راوی  ارر مرسل  احادیث در ولیمرسل می باشد 

 ینبـدنیـا  حـدیث ایـن و بـگد خگاهـد قبـگل مگرد و مسند همانند روایت مرسلروایت 

 ی باشـدمـدارای اعهبـار  ایشـان مرسـل احادیث   بیان شد  بابگیه ابن سگی که از زمت

دود را حـ( همچنین مشمگر فقمای شـیعه  اعهبـار سـگرند در 4/48 :1406)محقّق داماد  

 ین روایـتاایت دارای شمرت عملی و معهبر است و در غیر قابل قبگل می دانند. این رو

 مطلقا  اعهبار سگرند در حدود نفی شد  است.

 روایت مرسله کافي -2-4-2

لام لیه السـأحمد بن محمّد بن أبی نصر  عن بعض أصحابنا  عن أبی عبد الله ع همرسل

  فقال: هنله بیّ نأتى رزل أمیرالمؤمنین علیه السلام برزل  فقال: هذا قذفنی ول  یک»قال: 

ع(آمـد شخصی خدمت  حضـرت علی) :یا أمیرالمؤمنین اسهحلفه  فقال: لا یمین فی حدّ

ه ای و علیه شخصی طرح دعگا نمگد  و رفت آن شخص بر مـن افهـرا بسـهه اسـت و بیّنـ

ند ندارد؛ آن شخص به علی)ع( رفت او را سگرند بد ؛ حضرت فرمگد در حدود سگر

مل بـن (. در سند این روایت در کهاب کـافی  سـ18/336: 1408پذیرفهه نیست )نگری  

یـت رفهـه صاحب مجمع الفائد  ریل این روا (.7/255: 1367علی نیا می باشد )کلینی  

و زـاو  اند: مرسل بگدن روایت و وزگد سمل بن زیاد در این روایت آسیب نمی رساند

:  1403دبیلـی  اخبار مسـهفیض بـگد  و در مـگرد حـقّ الله محـض مـی باشـد )مقـدّس ار

رمـگن یسـگر  نـگر: و الـذین  4آیـه (. بر این مطلب آیه مربگط بـه حـدّ قـذف )12/198

انی و زمـ اردنیـا دلالـت دالمحصنات ث ّ ل  یلتگا بلربعه شمداء فازلدوه  ثمانین زلد ( 

مقـدوف( )که مدعی زنا چمارشاهد نداشهه باشد هشهاد ضربه حدّ می خگرد و منکر زنا 

 داشـت حـدّشگد و به مجرّد قذف  زمانی که بینه ای برای اثبـات آن ن سگرند داد  نمی

ــا: ــی ت ــائی مجاهــد  ب ــت مــی شــگد )طباطب ــارف ثاب ــر ق ــی   ؛1/750 ب مقــدّس اردبیل

1403:12/199) 
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هعـال مهمچنین روایاتی هست که دلالت دارند بر این که کهمان رنب نـاد خداونـد 

ا بـن اسـلام)و( در مـازرای مـاع محبگب تر است؛ همانند تعلی  انکـار تگسـ  پیـامبر

منِْ أَسْلَ َ  زُلا هِ أَنَّ رَبْدِ اللَّعنَْ زَابِرِ بنِْ عَ: »مالک که اقرار به زنا کردند و امثال این مگارد

رَفَ رَضَ عنَْـهُ ثُـ َّ اعْهَـهَـرَفَ فَـلَعْ َّ اعْثُـفَاعهَْرَفَ بِالاِّنَا فَـلَعْرَضَ عَنْـهُ   (و)زَاءَ إِلَى النبَِیِّ

ا  لَـگنٌ  قَـالَ: بِـکَ زُنُـ أَ لنبَِّـیُ)و(:قَالَ اعْرَضَ عنَهُْ حهَىَّ شمَِدَ عَلَى نفَْسِهِ أَرْبَعَ مَراَّتٍ  فَفَلَ

 اصـل ( کـه 434 :1424)بیمقـی  ...«  َالَ: نَعَ ْ؛ فَلَمَرَ بهِِ النبَِّیُ)و(  فَـرزُِق قَالَ: أحَْصنَْتَ َ

ین مگارد شد؛ در ایژ  در مگارد حقّ الله می بامهمّ  قبل از اثبات محکگمیّت و به و برائت

یسـت. نه سـگرند بحدّ با شبمه دفع می شگد و زا با بینّه حدّ ازرا نمی شگد و مهمّ  ملام 

 أنّـه» ( و740-17/401: 1408)نگری   «لا یمین فی حدّ»همان طگر که امام)ع( فرمگدند: 

  (.16/26)همان:  «الحدود فی الأیمان عن نمى

یـرا ز -اشد یرش این نکهه که اصل  عدم اعهبار سگرند  در حقگق الله می ببعد از پذ

کـه  مـی شـگد حالی مطـرؤس در مگرد حدّ قذف -ت اس بینّه یا اقرار آنما یاثبات را تنما  

 حـقّ کـه یـنحاک  شرع مربگط باشد یـا ا مدعّی العمگم و تا به الله است حقّ  قذف حدّ

 ارد  دف می باشد و سگرند نیا در آن اعهبار الناس است و حقّ مطالبه برای مقذو

ایی شیخ طگسی قذف را حقّ الناس دانسهه و ادّعا مـی کنـد سـگرند در قـذف کـار 

ن به عنگا دارد؛ بدین صگرت که ارر کسی علیه انسان ادّعای زنا کند با سگرند مقذوف

ارر  رد؛ اماگمنکر  دعگا ساق  می شگد و ارر قارف نهگاند آن را اثبات نماید حدّ می خ

از  مقذوف سگرند نخگرد سگرند به قادف بر می رردد و با سگرند قارف  حـدّ قـذف

ض مـی الله محـ او برداشهه می شگد نه این که سگرند  حدّ زنا را ثابت کند زیرا زنا حـقّ

 (.8/216: 1387باشد و با نکگل و ردّ یمین نیا حک  نمی شگد )شیخ طگسی  

و « لا یمـین فـی الحـد» با تگزه بـه حـدیث ی رگیند:صاحب زگاهر در این زمینه م 

تـی رزـل لامیرالمـگمنین برزـل  هـذا روایهی که در خصگو قذف بیان شـد  اسـت )أ

 «نه فقال یا امیرالمگمنین اسهحلفه فقال علیه السلام لا یمین فـی حـدّقذفنی و ل  تکن له بیّ
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آن چـه کـه از شـیخ ( می تگان رفت اکثر ایـن روایـات بـا 18/335: 1409)حرّ عاملی  

طگسی نقل شد  است منافاتی ندارد بلکه زایی از کـلام ایشـان اسـت  زیـرا مـی تـگان 

یمـین  لا( و )لا یمـین لصـاحب الحـدّدو تفسیر درنظر ررفت: ) «لا یمین فی الحدّ»برای 

اعهبـاری  سـگرند در اثبـات حـدّ  یعنـی ؛از شیخ دفاع می کنـد دوم با تفسیر ( وفی حدّ

گرند فق  برای مقذوف می باشد  زیرا مقذوف بـا ایـن سـگرند عـرض و حقّ سندارد 

خگد را نسبت به قدف تبرئه می کند اما این سگرند بـرای دیگـری حـدّ را اثبـات نمـی 

 صاحب مناهل مـی رگیـد: (.13/497 :1413شمید ثانی   ؛ 40/259: 1362کند )نجفی  
یخ فرمـگد  تعـارض نـدارد  با نفی سگرند در حدود که ش «الیمین علی من انکر»قاعد  »

زیرا ارر قارف از مقذوف درخگاست سگرند نماید باسگرند او دعـگا سـاق  مـی شـگد 

چراکه این مگرد  مهعلّق به حقّ آدمی می باشد و در اینجا سگرند با حـقّ الله کـه اثبـات 

 محقّق سـباواری  بـی تـا: ؛1/749 :1367)طباطبائی حایری   زنا می باشد ارتباطی ندارد

2/708.) 

ت رقی نیسـفامام خمینی)ر ( در این زمینه معهقدند: در عدم اعهبار سگرند در حدود 

اس حـقّ النـ وکه حدّ  حقّ الله محض باشد مانند زنا و یا این کـه مشـهرک بـین حـقّ الله 

گد  ا قـذف نمـرباشد مانند قذف؛ بنابراین زمانی که مدعّی ادّعا کند که مدعّی علیـه او 

رـر مـدّعی نیا آن را انکار نماید ملام به سگرند خـگردن نیسـت و ااست و مدعّی علیه 

 (.2/418سگرند بخگرد  حدّ قذف بر مدعّی علیه ثابت نمی شگد )خمینی  بی تا: 

الله  نکهه مم  در مگرد قدف این اسـت کـه در ایـن مسـلله حـقّ النـاس زـدا از حـقّ

ر بـیـک قـگّت  هـر دو حـقّ ازنیست تا این که حقّ ا لله بر حقّ الناس ترزیح یابد  بلکـه 

کـه  خگردار هسهند؛ به خلاف مسلله سرقت که غرامت و قطع  دو امـر مخهلـف هسـهند

فاضـل اثبات غرامت با سگرند صگرت می ریرد و ملازمه ای بین دو حـقّ نمـی باشـد )

 (.1/272 :1421لنکرانی  
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ت مـی ار ثابـراهل سنّت نیا اتفاق نظر دارند که حدود )بجا قذف( فق  با بینّه یـا اقـ

بـار سـگرند در ( اما عه63بی تا:  شگد و سگرند مهمّ  در حدود اعهباری ندارد )ابگزهر  

ه اخـهلاف بـاخهلاف آرای فقمای عامهّ در ایـن زمینـه قذف از نظر اینان اخهلافی است. 

مـای عـد  ای از فقدیدرا  آنما در خصگو حقّ الله و حقّ النـاس بـگدن قـذف  اسـت؛ 

یـل کـه ه ایـن دلنفیه( سگرند  را در اثبات حدّ قذف معهبر نمی دانند  بعامهّ )از زمله ح

: 1389)ابـن رشـد  وقهی مهمّ  از آن نکـگل کنـد حکمـی دربـار  او صـادر نمـی شـگد 

شـد و ( زیرا مقصـگد از اسـهحلاف قضـا بـا نکـگل مـی با6/87: 1418الاحیلی   ؛4/226

ین چیـای د؛ لیکن در حدود چنـزمانی که سگرند نخگرد نکگل  قائ  مقام اقرار می باش

ر آن پذیرفهه نیست و در فرض نکگل  آن چه دلیل قرار می ریـرد اقـراری اسـت کـه د

ن شـبمه شبمه است؛ زیرا نکگل اقرار صریحی نیست بلکه اقرار با سکگت است کـه در آ

ا بـه سـگرند ر وزگد دارد و با وزگد شبمه  حدّ ثابت نمی شگد؛ بنابراین  حنفیه نکگل از

دود  حـقدند در ن اقرار اعهبار نمی کنند بلکه آن را از مصادیق بذل می دانند و معهعنگا

فقمـای اهـل  در مقابـل  بعضـی از(. 5/52بذل و تبرّع زریان نمی یابد )کاسانی  بی تـا: 

ر انند سـایسنّت که شافعیه زاو آنما است حدّ قذف را حقّ الناس خالص می دانند و هم

همّ  ت نکگل مـن معهبر دانسهه و بر این عقید  اند که در صگرحقّ الناس  سگرند را در آ

کثـر در هـر صـگرت  ا (؛9/105: 1406)سرخسی  از سگرند  حدّ بر او زاری می شگد 

 فقمــای حنفــی و زممــگر فقمــای عامّــه در اثبــات قــذف بــا نکــگل مخالفــت کــرد  انــد

 (.65)ابگزهر   بی تا: 

 

 سنجي سوگند در تعزیراتاعتبار -3
عقگبت و تلدیبی است بر انجام رنا  و تخلفّاتی که از طرف شارع برای آنمـا  تعایر 

در اغلب مگارد  انداز  ای تعیین نشد  و مقدار آن به نظر حاک  وارذار رردیـد  اسـت 

ظـاهر نصـگو از اخهصـاو عـدم (. 73: 1386تا طبق مصلحت عمل نمایـد )انصـاری  
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زـرای  حـدّی بـا یـک شـاهد و فقمـا طبق نظـر اعهبار سگرند به حدود حکایت دارد و 

سگرند و شمادت یک مرد و دو زن یا شـمادت چنـد زن بـه تنمـایی و نیـا شـمادت بـر 

شمادت قابل اثبات نمی با شند  اما این که زرای  تعایری با این امگر اثبات می رردد یا 

ت. بـا خیر  و آیا می تگان احکام حدود  را به تعایرات تعمی  داد یا نه  قابـل تلمّـل اسـ

تگزه به مباحث مطـرح شـد  در حـدود  مـلاک و دلیـل ممنگعیّـت اعهبـار سـگرند در 

خصگصـی  بنـای حـدود بـر تخفیـف و نیـا اههمـام حقّ الله بگدن  فقدان شاکی   حدود

 ترین دلایل بر این مطلب باشند.تگانند مم می  عدم اصرار در اثبات حدّ بر شارع

ن  ق  نصگو  واضح و مشخص بـگد  و همـیبنابراین ارر در مگاردی علّت حک  طب

 یـا تسـرّیعلّت در مگضگع دیگری  نیا یافت شگد می تگان آن حک  را به مگرد مشابه ن

ی سـگرند در ( بنابراین با تگزه به علل مذکگر در عدم کارای108: 1386داد  )انصاری  

ضـی عحدود از باب وحدت ملاک می تگان آن را در تعایرات نیا حاک  کـرد  زیـرا ب

 :1386ی  تعایرات نیا نگعی حدّ المی به معنای عـامّ بـه شـمار مـی آینـد )عمیـد زنجـان

199 .) 

 حقّ الله در حدود و وحدت این ملاک در تعزیرات  ملاک -1-3

ارتکاب زرای  تعایری در واقع تجاوز به حقگق الله و حقگق الناس اسـت؛ بنـابراین 

ن حـقّ الله و حـقّ النـاس مـی باشـد. مجازات مربگط به آن نیـا مشـمگل یکـی از عنـاوی

حقّ الله محض می باشند )مثل روز  خگاری در ملأ عام( که در  زمله زا راهی تعایرات

اثر تحقّق آن به هی  شخصی زیان نمی رسد و راهی حقّ الله غالب است )مثـل خیانـت 

در امانت  معامله ربگی  شمادت دروغ(؛ در چنین مگاردی به افراد نیـا زیـان وارد شـد  

حـقّ النـاس هـد داشـت و رـاهی زنبـه اما با ملاحظه غلبه حقّ الله  زنبه حقّ اللمّـی خگا

)مثل اهانت ساد  غیر قذفی که مسهگزب تعایر شرعی است و دربـار  اش  هسهند غالب

 نمـی رسـد  زنا یا لگاط اتمّام به که ناساارگیی هایی یعنیمی تگان فرض مدعّی نمگد(؛ 

  فاسـق: بگگیـد دیگـری بـه کـه کسـی ماننـد می شگد  شنگند  آزار و تلرّی مگزب اما
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 :1410)ابـن ادریـ    و زنبه حقّ الناسی دارنـد است فسق اسباب از که چیای یا ئن خا

تقسی  تعایرات به اعهبار حقّ الله و حقّ الناس  بدین زمت لازم اسـت کـه هـر   (.3/529

  .یک از آنما دارای احکام و آثار مهفاوتی می باشد
ن بـگدن  میـاا   احکـامی وزـگد دارد کـه در عـین تعایـریاسلام یئدر احکام زاا

ا بـه ایـن رمعینّ شد  است. فقیمـان بـاب مسـهقلیّ ) ع(مجازات در آنما از ناحیه معصگم

کند  دست تعایرات اخهصاو نداد  اند؛ هرچند که در کهاب های فقمی به صگرت پرا

د  شـار  نمـگو در ابگاب مخهلف به تناسب مگضگع با اسهناد به روایات مگزگد به آنمـا ا

ا بـه سـه تعایـرات منصـگو ر تعـدادمین  رین و مهقـدّاعـ ّ از مهـلخّ اکثریـت فقمـا .اند

  نید )رمضـانظـر وزـگد نـدار مجازات منحصر نمگد  اند هرچند در مصادیق آن اتفـاق

مـام شیخ طگسـی  محقـق حلّـی  شـمید ثـانی و ا همانندفقمایی (؛ 18/160-161 :1397

  669: 1400گسـی  مـی دانند)شـیخ ط چمـار مـگرد  راتعایرات منصگو  تعدادخمینی 

در ( 2/468؛ خمینـی  بـی تـا: 14/326: 1413شمید ثـانی   ؛4/145: 1408محقّق حلّی   

سـت اتعایرات منصگو را به پنج مگرد اخهصاو داد   تعدادحالی که صاحب زگاهر  

  (.380/ 41 :1362نجفی  )
منصگو شرعی  مقدار آن معینّ و مشخصّ است تعایراتتعایرات که از دسهه این 

همانند  کسی که در روز ما  رمضان یا در ف به ازرای آن است حاک  مگظّ ام دارند ون

حالی که همسر خگد حایض است با او همبسهر شگد که تعایر مجرم بیست و پنج ضـربه 

)شمید ثانی   شگد تازیانه زد  میپنجا  که زن اکرا  شگد  مرد  صگرتی و درشلّاق است 

)ع( بـر ایـن مطلـب صـادقم امـا(؛ روایهـی از 1/276 ا:شمید اول  بی ت ؛14/377: 1413

روایت مفضّل بن عمر از امام صادق)ع( در باب نادیکـی بـا همسـر در  دلالت می کند.

 در مـگرد زن )ع(از امام صادق»است: یـان شـد  دین مضمگن بروز ما  مبارک رمضان ب

ارــر شــگهر  شگهری کـه در حال روز  آمیاش کردنـد سـؤال شــد  امــام فرمــگد: و

پنجـا  زـا آورد و  ار  روز  را بـههمسـرش را مجبـگر بـه ایــن کـارکرد   بایـد دو کفّـ
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چـه با تگافق همسرش بـگد  و او بـا میـل و  رردد و چنان ضربه تازیانه بر وی زاری می

 زـا آورد  و ار  روز  خـگد را بـهرضایت تن بـه ایــن کــار داد   هرکــدام بایــد کفــّ

( اما تعایراتی که فقـ  4/103: 1367)کلینی  « خگرند به تازیانه نیا میضربیست و پنج 

محدود  ای به عنگان حدّاقل و حدّاکثر آن تعیین شد  است و مقدار آن دقیقا  مشـخص 

 برهنـه زن دویک مرد و یک کـگدک و یـا  یا مرد دو   و زن دو زمع بیننیست مانند: 

نظر وزـگد نـدارد. طبـق نظـر  اتفاقینبار  ا تعایر در مقدار دربار  پگشش  که  یک زیر

: 1413ضربه تازیانه می باشد )علامـه حلّـی   99تا  30عد  ای از فقما  مقدار تعایر  بین 

ــی  2/756 ــیله ( 1/239: 1422خــگئی   ؛41/384 :1362؛ نجف ــر الگس  99صــاحب تحری

میـاان  ه ایـن مـگارد کـدر  ( 2/471)خمینـی  بـی تـا:  دانسهه است لازمضربه تازیانه را 

زرائ  تعایری نیـا بـا  زنبه حقّ اللمّی دارند. بیان شد  استت تگس  شارع تعایر در سنّ

االله و  الناس  برخی مثل رواب  نامشروعِ مادون زنا  حـقّ االله و حقّ تگزه به تعریف حقّ

تعایـر  یکـی از نقـاط مشـهرک حـدّ و ؛ بنـابرایناشندی بالناس م برخی مثل تگهین  حقّ

 بگدن آنما است. حقّ اللمّی زنبه های

اشـد بـا محقّق حلّی می نگیسد: هر رناهی که مگزب تعایر رـردد و از حقـگق الله ب

: 1413  ؛ شمید ثـانی4/167: 1408شمادت دو شاهد عادل اثبات می شگد )محقّق حلیّ  

سـگرند  (؛ طبق نظر صاحب زگاهر نیا هی  یک از حقّ الله با یک شاهد مـرد و14/456

نجفی  )هد مرد و دو شاهد زن و همچنین با  شمادت چند زن ثابت نمی شگد و  یک شا

1362 :41/159 .) 

ه دسـت در ریل بحث از مصادیق زرای  تعایری نیا همین نظریه از عبـارات آنمـا بـ

ه کـرفهـه انـد  در مگرد آمیاش با حیگانات یا اسهمناء یا آمیاش با امـگات مثلا ؛ می آید

: 1403دو شـاهد عـادل اثبـات مـی رـردد )مقـدّس اردبیلـی  این امگر تنما بـا شـمادت 

 (.10/226: 1422؛ طباطبائی  3/371: 1410؛  ابن ادری   13/356
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ک بدون قرینه به معنای مطلق عقگبـت اسـت و بـه کمـ حدّهمچنین می تگان رفت 

گد؛ شـ ... می و ن و یا تعایرحمل بر معنای عقگبت معیّ  و زاءکل ّاب علاقه قرینه و از ب

 :1427 )مگسـگی اردبیلـی  نمایـدمـی نیـا سـرایت  ات... به تعایر وسگرند منع  و حک 

ابـن ))ع( رکـر شـد از امـام علـیکـه روایت مرسله ابـن بابگیـه  ( همان طگرکه در1/13

ای مبنـی  نهپردازد و قری در حدود می سگرندطگر مطلق به نفی  به (4/74 :1380بابگیه  

یـن اپـ   ؛داردنـ  وزـگد باشـدن شـرعی حـدود معـیّ آنجـادر  که منظگر از حدّ بر این

در اینبار  مـی  مقدّس اردبیلی .تعایرات دارددر اعهبار سگرند بر منع  لالتدنیا روایات 

قـدّس )م «ارا فانّ کثیرا  ما یقـال الحـد علـی الهعایـر فـی الروایـات کمـا مـرّ مـر» رگیند:

اطـلاق  و» :ینـه مـی رگینـد( مرحگم رلپایگانی نیـا در ایـن زم13/162: 1403اردبیلی  

 (. 2/152: 1412)مگسگی رلپایگانی   «الحدّ علی الاع  لی  بنادر

. مـی باشـد برخی از فقمای اهل سنّت معهقدند: مگزبات تعایر با سگرند قابل اثبات 

یّنـه  قـگق بـا بابگبکر کاسانی از فقمای حنفی در اینبار  می نگیسد: همانگگنه که سایر ح

 وا مردان بگرند به وسیله منکر(  شمادت بر شمادت و شمادت زن ها نکگل )امهناع از س

یلی کـه بـر ایـن ( و تنما دل5/536... ثابت می شگد تعایر نیا چنین است )کاسانی  بی تا: 

سـهند تگانـد م مدعا اقامه نمگد  اند قیاس تعایر به حقّ الناس است که در فقه شـیعه نمـی

 (.209: 1386حک  قرار ریرد )انصاری  

به نظر می رسد در ایـن مسـلله بایـد قائـل بـه تفکیـک شـد  و بگـگئی  ارـر زـرای  

تعایری مرتب  با حقّ الناس باشند شمادت شاهد واحد و سگرند مـدعّی در اثبـات ایـن 

زرای  کارایی دارد؛ بنابراین ارر فردی مدعّی شگد که کسی به او تگهین نمگد  و برای 

د می تگاند با ضمیمه کردن سگرند به شاهد  ادّعایش اثبات این ادّعا تنما یک شاهد دار

را اثبات  نماید؛ زیرا همان طگر که تگضیح داد  شد کلمـه حـدّ بـا کمـک قرینـه یـا در 

مگردی که خلاف نباشد شامل تعایر می رردد. همچنـین بـا اسـهفاد  از اطـلاق روایـت 

رند مدعّی  اثبـات وارد شد  در این زمینه که حقگق الناس با شمادت شاهد واحد و سگ
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می رردد این حک  را به تعایراتی که زنبه حقّ الناسی دارند نیا مـی تـگان تسـرّی داد؛ 

لـگ کـان الامـر الینـا أزانـا شـماد  »مانند صحیحه مسل  از امام باقر)ع(که فرمگد  است: 

الرزل الگاحد ارا عل  منه خیر مع یمین الخص  فی حقگق الناس: ارر امر قضاوت به مـا 

گط شگد )به رأی ما عمل شگد( باید شمادت یـک مـرد در صـگرتی کـه اهـل خیـر  مرب

(. 18/196: 1409)حـرّ عـاملی  « باشد با سگرند مدّعی در حقـگق النـاس پذیرفهـه شـگد

اطلاق این روایت شامل مگردی که تعایر به خاطر تجاوز به حقّ الناس ثابت شد  اسـت 

فهه اند مقیّد ساخهن آن به ایـن کـه ادّعـای نیا می رردد و همانگگنه که بعضی از فقما ر

( زیـرا هرچنـد 4/273: 1362مطرح شد  در خصگو دین باشد  وزمی ندارد )نجفـی  

طبق نظر  برخی از فقما  هر آن چه مگزب تعایر می باشـد بـا شـمادت دو شـاهد عـادل 

( ولـی بسـیاری از 3/535: 1410ابـن ادریـ   ؛ 797 :1413ثابت می شگد )شیخ مفیـد  

؛ نجفـی  14/246: 1413ما آن را مقیّد به تعایـرات حـقّ الله مـی داننـد )شـمید ثـانی  فق

1362 :41/477.) 

مدّعي و شاکي خصوصي در حدود و وحـدت ایـن    انملاک فقد -3-2

 ملاک در تعزیرات 
یسـت  نتعایر ارر در حقّ الله باشد برای اثبات مگزب آن نیاز به شـاکی خصگصـی 

ن بـه الناس  شکایت شاکی خصگصی لازم است مانند تـگهی اما برای اثبات مگزب حقّ

: 1386شخص معینّ که ازرای تعایر بر آن مهگقّف بر تقاضای ریحـقّ اسـت )انصـاری  

 لحـقّ اراا(. در حدیثی امام صادق)ع( علّت این حک  را چنـین بیـان مـی کنـد: )لأنّ 96

ه بـمربـگط  اس: ارـر حـقّکان لله فالگازب علی الامام اقامهـه و ارا کـان للنـاس فمـگ للنـ

ردم اسـت مخداست اقامه آن )ازرای حدّ و تعایر( بر امام وازب است و ارر مربگط به 

  (.18/343: 1409)حرّ عاملی  « به نظر خگد آنان بسهگی دارد

نکهه دیگری که رکر آن خالی از فاید  نمی باشد این اسـت کـه سـگرند در زـایی 

ه ازرای سگرند در تعایرات  در زرائ  اطفـال  است که امکان ردّ آن باشد در حالی ک
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مسهلام سگرند خگردن طفل منکر با  بر عدم ارتکـاب آن مـی باشـد؛ در صـگرتی کـه 

یکی از شرای  سگرند خگردن  بلگغ است و طفل منکر با   فاقد این شرط می باشـد و 

ش وزگد ولیّ او نیا به علّت بیگانه بگدن از مگضگع سگرند  امکان سگرند خگردن برای

( و در زرای  اشخاو کبیر و عاقل  در حالت ردّ سگرند  2/430 ندارد )خمینی  بی تا:

غالبا  مسهلام سگرند حاک  است  زیـرا یکـی از شـرای  شـخص سـگرند خگرنـد   یـن 

است که عمل یا مگضگع دعگی باید منهسب بـه خـگد شـخص سـگرند خگرنـد  باشـد؛ 

تگان سگرند را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّ   مهگزهّ  بنابراین در دعگای بر صغیر و مجنگن نمی

کهـاب القگاعـد و الفگائـد  بـین حـد و  در اول . شمید(3/117: 1417)فقیه یادی  نمگد 

 تفـاوت را سـه مقـداد فاضل ( و1/142تعایر د  تفاوت را بیان نمگد  )شمید اول  بی تا: 

ازرای  فاوت های رکر شد  ت این از یک هی  در ( و44)سیگری  بی تا:  بیان نمگد  اند

 بیان نکرد  اند. حدود با تفاوت عنگان را به  تعایرات در سگرند

 ضمحـ حـقّ الله و ندارنـد عمـگمی یـا خصگصـی زنبه که تعایراتی می رسد نظر به

 )حـقّ کلحـا  وحـدت مـلا با و می ریرند قرار حدّی مجازات های ردیف در باشند 

 ؛ی مـی باشـددسهه زرای  نیا زـار این در ر سگرندعدم اعهبافقدان مدّعی(  –الله بگدن 

نـد مطالبـه حقّ الناسی محض داشهه باشد مـدعّی مـی تگازنبه  هر کجا تعایراتبنابراین 

 لمـیا یـا عمـگمیزنبـه   مجـازات قـانگن مگضـگع تعایرات از سگرند نماید اما بسیاری

م عـدى در ی  منعـکه هـ بنابراین می تگان رفت دارند و سگرند در آنما اعهباری ندارد؛

 .نسبت به تعایرات وزگد ندارداعهبار سگرند 

ارـر از همـه ایـن مـگاردی کـه در  :صاحب مفهاح الکرامه در این زمینه مـی رگینـد

رابطه با تعایرات رفهه شد بهگان چش  پگشی کرد می تگان احکام حدّ را بر تعایرات بـه 

شـبمه دفـع شـگند بـه طریـق طریق اولگیّت اثبات نمگد؛ بدین صگرت که وقهی حدود با 

اولگیّت تعایرات نیا با شبمه دفع خگاهنـد شـد. هچنـین زمـانی کـه رفهـه مـی شـگد در 

حدود  سگرند اعهباری ندارد و منکر زمانی که مدعّی فاقد بینّه باشد  بدون سگرند رها 
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 )مقهـدایی  بـی تـا: می شگد در تعایرات نیا به طریـق اولگیّـت سـگرند اعهبـاری نـدارد

شاید در مگرد احکامی کـه بـرای »صاحب زگاهر نیا بیان نمگد  اند: چنان که  ؛(1/488

حدّ رکر شد  و با اصگل و عمگمات مخالف است اکهفا کردن به حدّ به معنای اخـصّ و 

زا آن که با قیاس اولگیّت و غیـر   –قگل به عدم شمگل این احکام بر سایر مجازات ها 

معنای زمله اخیر (. 41/257: 1362)نجفی   «باشدخالی از قگّت ن –مشمگل دانسهه شگد 

این است که صاحب زگاهر اصطلاح حدّ را مشهمل بـر تعایـر  نیـا مـی دانـد؛ بنـابراین 

  وقهی در حدود سگرند پذیرفهه نشگد با قیاس اولگیّت در تعایرات نیا اینگگنه است.
ایـن اسـت کـه منظـگر از  بـه نظـر مـی رسـد رکـر آن ضـروریکـه مطلب دیگری 

قـرار ه مات شرعیّکه برای محرّای است شرعی مجازات در مباحث رکر شد    تعایرات

و  نمنظـگر حفـن نـ بـهحکگمـت در مقابل تعایـرات حکـگمهی اسـت کـه  داد  شد  و

رعایت مصالح عمگمی و زلگریری از فساد و به پا داشهن  قس  و عـدل  و امـگری کـه 

 قرار می دهند وهایی را مجازاتنیا  فین آنمهخلّ عنگان اوّلی آنما حرمت نیست و برای 

و به وسیله حاک  اسـلامی وضـع مـی شگد رفهه می تعایرات حکگمهی به آنما اصطلاحا 

رردد  می باشد مانند قگانین رمرکی  مقررّات ورود و صدور کالا  قگانین راهنمـایی و 

همه تعایرات حکگمهی    بلکهمحسگب نمی شگند حقگق اللهّاین احکام زاو  رانندری؛

و حقّ الناس بگد  و آثار و احکام زاری بر حقگق الناس  بـر ایـن نـگع از تعایـرات نیـا 

ل این حقگقـدانان آن اسـت کـه در اسهدلا(. 4/80: 1406زاری می شگد )محقّق داماد  

کـه در تعایـرات حکـگمهی   حـال آن  تگان حک  غیابی صادر کـرد الله نمی مگرد حقّ

 .امکان صدور حک  غیابی وزگد دارد

  اعتبارسنجي سوگند در اثبات حق الله آميخته به حق الناس -3-3

بـا اقـرار مـهمّ   بـا بیّنـه مـدعّی  و یـا -چه در حقّ الله و چه در حقّ النـاس  -دعاوی 

)مدعّی علیه( اثبات می شگد  اما چنان چه مدعّی اقامه بینّه نکند و مدعّی علیه نیـا اقـرار 

از آنجا که تقریبا  همـه فقمـا ننماید بین دعاوی حقّ الله و حقّ الناس تفاوت وزگد دارد؛ 

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
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حـقّ الله هـ   در همه و یا اغلب مگارد  حقّ الناس را اه ّ می دانند طبعا  در مگاردی که با

زمع می شگد از زمت رسیدری و ازرا قائل به اولگیّت در حقّ النـاس و حـقّ تقـدّم بـر 

 حقّ الله می رردد.

ایـات روو در  با تگزه به این کـه حـقّ النـاس از زایگـا  ویـژ  ای برخـگردار اسـت

 مـی باشـد سحقّ الله آمیخهه با حـقّ النـادر حدودی که  فراوانی بر آن تلکید شد  است

ه بـناسـی آن مانند سرقت امگال که نمگنه بارز تضییع حقّ الناس می باشد زنبـه حـقّ اله

ا طـع یـد( بـزمت تعلّق به رمهّ با سگرند قابل اثبات اسـت ولـی زنبـه حـقّ اللمّـی آن) ق

 ؛4/82 :1408محقّـق حلّـی   ؛2/708محقّق سباواری  بی تـا: سگرند قابل اثبات نیست )

امـا در  (228: 1406ابن حمـا  طگسـی   ؛1/493ایی  بی تا: مقهد ؛17/204نراقی  بی تا: 

ا: تـیای  بی صگرت نکگل منکر  بنابر قضاوت بر نکگل  ردّ مال بر او لازم می شگد )تبر

ا بـ( در غیـر ایـن صـگرت  3/466: 1413حلّـی  علامـه  ؛9/106: 1406سرخسی   ؛223

ی  فصــل سـگرند مـردود  تگسـ  مـدّعی  حـق ثابــت شـد  و در صـگرت نکـگل مـدع

شـیخ  ؛40/260: 1362نجفـی   ؛1/429: 1412خصگمت می شگد )مگسگی رلپایگـانی  

اهد و (؛ همچنین زنبه حـقّ الناسـی آن هماننـد امـگر مـالی بـا شـ8/216 :1387طگسی  

 (. 14/256: 1413شمید ثانی   ؛40/278: 1362سگرند نیا قابل اثبات می باشد )نجفی  

بـا  ه کسی باشد در صـگرت نداشـهن دو شـاهد بنابراین ارر کسی مدعّی سرقت علی

بـق طیک شاهد و سگرند مدعّی و صاحب مال  سارق باید غرامت را پرداخت نمایـد  

 ؛3/277: 1403آن چه مدعّی ادّعا نمگد  و آن را ثابت نمـگد  اسـت )مقـدّس اردبیلـی  

 (.428-2 :1416فاضل هندی  

مگـر در سـرقت کـه فقـ  ق.آ.د.م. در حدود شرعی سگرند نیسـت  280طبق ماد  

ت نمـی نسبت به زنبه حقّ الناسی آن سگرند ثابت است ولی حدّ سرقت با سـگرند ثابـ

 شگد.
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 ممکن است اشکالی مطرح شگد که چگگنه می تـگان بـین قطـع و ردّ مـال تفکیـک

ابـت شـد  ثقائل شد در صگرتی که این دو امر مهلازم می باشند  زیرا زمانی که سرقت 

باید  ین اشکالادّ مال ملام شگد باید حدّ آن نیا ازرا شگد  در زگاب و مدعّی علیه به ر

شـد بلکـه رفت که تفکیک بین دو امر مهلازم در امگر اعهباری  نـه تنمـا محـال نمـی با

ی زایا است؛ چه آن که هر یک از قطـع و ردّ مـال  مگقـگف بـر ثبـگت مگضـگع آن مـ

 مـی شـگد ونطع نیا بـر آن مهرتّـب باشد  زیرا وقهی عنگان سارق با سگرند ثابت نشگد ق

ل ن ردّ مـاآزمانی که سرقت نسبت به مال  با شاهد و سگرند مدّعی ثابت شگد به دنبـال 

 (.494)مقهدایی  بی تا: نیا ثابت می شگد 

 

  نتيجه گيری
ل آن کـه می باشد  حا  دعاویاز ادلهّ اثبات  یکی در قگانین مدوّن حقگقی  سگرند

چنـین  تـگان بـه طـگر مطلـقدهد که نمـیو حقگقی نشان می  های فقمیواکاوی آمگز  

در   الله وبا ارتکاب زرم  در بعضی مگارد حـقّ زایگاهی را برای سگرند قائل شد  زیرا

سـت ابعضی مگارد حقّ الناس مگرد تعدّی  قـرار مـی ریـرد و در بعضـی مـگارد ممکـن 

ات دعـاوی  سـگرند در اثبـبرای اعهبـار ارتکاب زرم دارای هر دو زنبه باشد؛ بنابراین 

باید میان دعاوی حقگقی و کیفری از یـک سـگ  و دعـاوی دارای شـاکی خصگصـی و 

  عدم آن از سگی دیگر  تفصیل قائل شد.

عـدم اصـرار در  بـر شاکی خصگصی بگدن برخـی از حـدود و اههمـام شـارعفقدان 

دلّـه اثبـاتی  اثبات حدودی که زنبه حقّ اللّمـی دارنـد و بنـا بـه تعبیـری  سـخهگیری در ا

مربگط به حدود  حاکی از عدم تعلّق اراد  شارع بر اثبات زرائ  حدّی و حهی الامکـان 

ترغیب مرتکبین این قبیل زرائ  به تگبه و با  پگشی کـه تمامـا  قرینـه بـر ضـرورت بـا  

پگشی و پرد  پگشی به زمت زلگریری از اشـاعه فحشـاء و منکـرات و قـبح زدایـی در 

عدم اعهبـار سـگرند در حـدود بـه  اعمال منافی عفّت و ... می باشد زرائمی که  از نگع
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وادار بـه م  نـه بـر وقـگع زـرم  نبایـد مـهّدر صگرت عدم وزگد بیّبنابراین اثبات رسید؛ 

 شگد.رناهی خگیش  سگرند زمت اثبات برائت و بی

گس ض و نـامدر تعایرات نیا در مگاردی که زرم واقع شد  از حقّ الله بگد  و با عـر

طـه از قمـی مربگبه نظر می رسد بنا به اطلاق قگاعد ف و احیانا  مسائل زنسی مرتب  باشد 

ل بـه اعمـا قبیل درأ و ...  مگارد مذکگر به طریق أولی در مجازات های تعایری مربـگط

مـدتا  منافی عفّت و زرائ  عمگمی ه  صادق باشد و صرفنظر از ماهیّـت سـگرند کـه ع

 در مـگاردی آن هـ « سگرند»عمی  ادلهّ اثباتی تعایرات به نقش اسقاطی دارد تگسعه و ت

بـا  شـد.که نگع زرائ  ارنکابی دارای وحدت ملاک با برخی حدود می باشد  زـایا نبا

ر دملاحظــه ادلّــه یــاد شــد  و اشــهراک حــدود و تعایــرات در حیثیّــات فــگق  ســگرند 

 م تعایـریاثبـات زـر تگانـد دلیـل معهبـری درتعایرات نیا فاقد زنبه اثباتی است و نمی

ی  از محسگب شگد. بدیمی است  در مگاردی که حدّ و تعایر عـلاو  بـر حیثیّـت عمـگم

اشـد و یتگانـد معهبـر زنبه مالی ه  برخگردار باشند مانند سـرقت  سـگرند ضـمیمه مـی

م زمـت بنـابراین سـگرند در حقـگق کیفـری اسـلا صرفا  زنبه مالی زرم را اثبات کند؛

 در رچنـدهقـرار بگیـرد  برائــت  دارد و نمی تگانـد در برابـر اصـلاثبات زرم اعهبار ن

ت رـا  مثبـ از چنین حقیقهی برخگردار است و مگارد اسهثنائی در برخی  از مسائل مدنی

 اغلـب رد اثبـات دلیل بنابراین است  ولی در حقیقت ماهیّت سگرند اسقاطی  می باشد؛

 اسلام اییزا نظام در مقرّر شرای  طبق بر اقرار و شمادت به منحصر تعایرات  و حدود

 باشد. می

 در نهیجه  به صگرت یـک قاعـد  عـامّ مـی تـگان عـدم اثبـات سـگرند در حـدود و

ت در لیـل اثبـادتعایرات را اثبات نمگد که به دنبال آن  قاعد  عامّ تری به نـام انحصـار 

 حدود و تعایرات به )شمادت و اقرار( را به دنبال خگاهد داشت.
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 قـ :  3ی  السـرارر الاـاوی لتاریـر الفتـاوی    ق(  1410) منصـگر بن محمد ادری  حلیّ  ابن -

 .الاسلامی مؤسسه النشر

یه خانه آ  ق : کهابالوسيله الي نيل الفضيله ق( 1406ابن حما  طگسی  محمد بن علی بن حما  ) -

 الله العظمی مرعشی نجفی)ر (.

یف شـر: قـ   4  یالمقتصـد  بدایه المجتهد و نهایـه (  1389د )بن رشد قرطبی  محمد بن احما -

 رضی.

 : دار الفکر.   بیروت4یالجریمه و العقوبه في الفقه الاسلامي، ابگ زهر   الامام محمد )بی تا(   -

فـي شـرا ارشـاد     الفارـده و البراـان  مجمـع  ق(  1403)  احمد بن محمد )مقدسّ(ردبیلىا -

  الاسلامی. : مؤسسه النشرق   13و12یالاذاان، 

   ق :کگشانپگر.روضه المتقّين ق(1406اصفمانی)مجلسی اول(  محمدتقی ) -

 .الفکر دار :بیروت  4ی  تهالفقه الاسلامي و ادلّ  (ق1418)احیلی  وهبه ال -

ــدرت الله؛ - ــائی   انصــاری  ق ــراهیبمشــهی   ؛اکبرســیدعلیطباطب (  1386) محمــدزگادانصــاری    ؛اب

 ق : پاوهشگا   علگم و فرهنگ اسلامی.تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، 

 ارد :: محمـد عبـدالقادر عطـا  بیـروتتحقیـق  السنن الكبـر   ( ق1424)حمد بن حسـین ابیمقی   -

  .الکهب العلمیه

 .دفهر مؤلّف:   ق هاداتسس القضاء و الشأ)بی تا(    میرزا زگاد تبریای -

رع الافهـام الـي تنقـير شـرا     مسالک ق( 1413) الدین بن علـی زین عاملی)شمید ثانی(  زبعی -

 .اسلامی ق : معارف  13و14ی، الاسلام

ه الي تاصـيل مسـارل الشـریعه،    سارل الشيعتفصيل و ق( 1409) عاملى  محمد بن حسن حرّ -

 .مؤسسه آل البیت  ق : 18ی

 لامی.سلاا مؤسسه النشر :ق   حكامقواعد الاق(  1413) حسن بن یگسف )علامه( ىحلّ -

 لنشر: مؤسسه اقـ   في احكام الشریعه مختلف الشيعه(  ق1413)حسن بن یگسف )علامه(  ىحلّ -

 .سـلامیلاا
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 امـام   قـ : مؤسسـه2ی  الشـرعيه  الأحكـام  تاریـر ق(  1420) حسـن بـن یگسـف)علامه(  ىحلّ -

  صادق)ع(.

  4  یالاسلام في مسارل الاـلال و الاـرام   شرارعق(  1408 (  زعفر بن حسـن )ققّححلیّ)م -

 .اسماعیلیان :ق 

النشـر : مؤسسـه قـ   ب البارع فـي شـرا المختصـر النـافع    المهذّ ق( 1407) ی  ابن فمـدحلّ -

  الاسلامی.

 .دار العل : ق   2  یتاریر الوسيله ( تا بی) للهروح اسید   )امام(خمینى -

: قـ   6  یالمدارک في شرا المختصر النافع جامعق(  1405یگسف ) احمد بن ری خگانسا -

 اسماعیلیان.

لامـام ا  قـ : مؤسسـه احیـاء آثـار 2  یمبـاني تكملـه المنهـا    ق(  1422خگئی  سید ابگالقاس   ) -

 الخگئی.

 .الکری  القرآن دار: ق   1ی ء،القضا کتابق( 1401) اللّه حبیبمیرزا رشهی   -

م تعزیـرات منصـوا از احكـا   (  1397  محمد؛ نگبمار  رحی ؛ آیهی  سید محمد رضا )رمضانی -

 .182-155  18مطالعات فقه و حقگق اسلامی   ابدی تا احكام قضایي و حكومتي،

 ه.المعرف دار  بیروت: 9ی  طالمبسو ق( 1406ابگ سمل )محمد بن ابگبکر سرخسی   -

ق :   4  یقهيهنضد القواعد الف سیگری حلیّ )بی تا(  سیگری حلیّ)فاضل مقداد(  مقداد بن عبدالله -

 بی نا.

  : بـیقـ  4ی من لایاضره الفقيه ( 1385بن حسین بن بابگیه قمیّ ) بن علی محمدصدوق)شیخ(   -

 زا.

   بی زا: بی نا.1  یالمناالطباطبائی مجاهد  سید محمد )بی تا(   -

شـر   قـ : مؤسسـه الن3  یالعـروه الـوثقي   ملاقاتق(  1417طباطبائی یادی  سید محمدکاظ  ) -

 الاسلامی.

م في بيان الاحكا ریاض المسارل ق( 1422)علی بن محمدعلی سید   )صاحب ریاض(طباطبائی -

 النشر الاسلامی. همؤسس: ق   15ی  بالدلارل

 هکهبـلم: انراتم  8ی  الاماميهبسوط في فقه المق(  1387ن )بن حس   محمد)شیخ الطائفه(طگسی -

 .هضگیّالر
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  2ی النهایـه فـي مجـرّد الفقـه و الفتـاوی،      ق( 1400)طگسی)شیخ الطائفه(  محمد بن حسن  -

 .بیروت: دار الکهاب العربی

 همؤسسـ: ق   2ی  الشرعيه في فقه الاماميه الدروس  )بی تا( ی  محمد بن مکّ(شمید اولعاملی) -

 الاسلامی. النشر

 .کهابفروشی مفید:   ق القواعد و الفوارد  )بی تا( ی  محمد بن مکّ(شمید اولعاملی) -

 .الفکر دار :ق   2ی  هالدمشقيه معاللّ)بی تا(  ی   محمد بن مکّ(شمید اولعاملی) -

 زا  بی نا.    بیکتاب القضاء)بی تا( عراقى  آقا ضیاءالدین  -

 .سمت:   تمرانقواعد فقه(  1386) زنجانی  عباسعلی عمید -

 :روتیـ  بلتشریع الجنارى الاسلامى مقارنـا  بالقـانون الوضـعى   ا  (ق1415عگد   عبـدالقادر ) -

 ه.الرسال همؤسس

مرکـا قـ :   1ی  في شرا تاریـر الوسـيله   تفصيل الشریعهق(  1421) فاضل لنکرانی  محمد -

 .اطمار هائم یفقم

:  ق  10ی  و الابهام عن قواعد الاحكام ثامکشف اللّ (ق 1416)فاضل هندى  محمد بن حسن  -

 الاسلامی. سه النشرمؤس

فـي شـرا مشـكلات     ایضـاا الفوارـد   ( ق1387بـن یگسـف ) قین  محمد بن حسنفخرالمحقّ -

  .نا بی :  ق القواعد

دار الکهب    بیروت:15  یبدارع الصنایع في ترتيب الشرارعکاسانی  ابگبکر بن مسعگد )بی تا(   -

 العلمیه.

  الاسلامیه.الکهب  دار :مرانت  4ی  لكافيا ( 1367) کلینی  محمد بن یعقگب  -

 .مرکا نشر علگم اسلامى :تمران  4ی قواعد فقه(  ق1406) ق داماد  سید مصطفىمحقّ -

   ق : مؤسسه النشر الاسلامی.2  یکفایه الاحكاممحمدباقر )بی تا(   محقق سباواری  -

   3یکيفری اسـلام،   حقوق در نو دیدگاه اای ( 1376سید محمدحسن ) مرعشی شگشهری  -

 تمران: میاان.

 مفید.   ق : کنگر  زمانی هاار  شیخالمقنعهق(  1413مفید)شیخ(  محمد بن محمد بن نعمان ) -

 م خمینی)ر (.تمران: مؤسسه تنظی  و نشر آثار اما، 1یمفتاا الهدایه، مقهدایی  مرتضی )بی تا(   -

ام علـی ق : مدرسه امـت(، انوار الفقااه )کتاب حدود و تعزیرا(  1377) مکارم شیرازی  ناصر -

 بن ابی طالب)ع(. 
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 الب)ع(.ط  ق : مدرسه امام علی بن ابی 2  یالقواعد الفقهيّهق(  1412مکارم شیرازی  ناصر ) -

 .الفکر دار:   ق کتاب الادود)بی تا(    حسینعلی نجف آبادی منهظری -

 .مفید دانشگا  :ق   1ی  فقه الادود و التعزیرات ق( 1427) عبدالکری سید مگسگی اردبیلی   -

ار د: ق   9ی  في احكام الادودالدر المنضود  ق( 1412) مگسگی رلپایگانى  سیّد محمدرضا -

 .القرآن الکری 

 بی نا.   بی زا:1یتقریرات الادود و التعزیرات، )بی تا(   مگسگی رلپایگانى  سیّد محمدرضا -

 ـ  ( 1362)  محمدحسـن )صاحب زـگاهر(نجفی -   فـي شـرا شـرارع الاسـلام     ملاجـواار الك

 .إحیاء الهراث العربی دار: بیروت  42و41و40ی

   ق : مؤسسه آل البیت. 17  یمستند الشيعهنراقی  ملّا احمد )بی تا(   -

  و مسـتنب  المسـارل   مسـتدرک الوسـارل   ق( 1408)   حسـین بـن محمـدتقی)محدّث(نگری -

 .مؤسسه آل البیت: بیروت  18و17ی

 


